
در بین همه بحران هــای موجود، از بحران 
افزایش جرائم آســیب ها کمتر گفته می شــود. 
نرخ تورم به شــکل بی ســابقه ای به سرعت در 
حال افزایش اســت، قدرت خرید مردم به شدت 
کاهــش یافته اســت، قیمت مــواد غذایی به 
اندازه ای بالا رفتــه که توان تأمین خوراک کافی 
را از اقشــار زیادی از مردم  گرفته است، دارو کم 
و گران شــده است و هزینه های درمان به اعداد 
غیرقابل تصور رســیده اند. به نظر نمی رسد این 
مشکلات به ســرعت قابل حل باشند. مثلا فقط 
بازســازی صنایع فــولادی و پتروشــیمی ها که 
نقــش مهمی در اقتصاد کشــور دارند، به چند 
ســال زمان نیاز دارد. ایجاد فرصت های شغلی 
جدیــد یا جلوگیری از افزایش تــورم و اقدامات 
برای کاهش آن، کاری ســخت و زمان بر است. 
احتمالا ما باید فعلا صبور باشــیم و برای مدتی 

نه چندان کوتاه با همین بحران ها زندگی کنیم.
اما قسمت مهمی از آثار بحران های فراگیر را 
نمی توان بر عهده زمان گذاشت و بر آنها چشم 

پوشید.
و  جرم شناســی  علــوم  داده هــای 
جامعه شناســی کیفــری نشــان می دهد این 
وضعیت، زمین بسیار حاصلخیزی است برای 
رشد علف های هرزی به نام جرم و آسیب های 

اجتماعی.
احتمــال افزایش جرائم علیــه اموال مانند 
سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و جرائم 
علیه تمامیت جســمی مانند نزاع و قتل بسیار 
زیاد اســت. صرفــا اقدامات پلیســی و قضائی 
قادر به جلوگیری از افزایش این جرائم نیستند. 
کمااینکه با وجود تشدید مجازات ها و اقدامات 
پلیســی از ســال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ آمار سرقت در 
کشــور ۶۰۰ درصد افزایش داشــته اســت. در 
طول همیــن دوره، جمعیت کشــور ۲۱ درصد 
بیشتر شده اســت. به بیان دیگر رشد آمار انواع 
ســرقت ها، نزدیک ۳۰ برابر رشد جمعیت بوده 
است. این میزان رشد رابطه ای معنی دار با نرخ 

تورم و بیکاری داشته است.
آمــار طلاق نیــز روند فزاینــده خطرناکی را 
نشــان می دهد. در ســال ۱۳۹۷ نســبت طلاق 
بــه ازدواج ۲۶٫۷ درصد بــوده ؛ یعنی در مقابل 
هر صــد ازدواج، ۲۷ طلاق رخ داده اســت. در 
سال ۱۴۰۰ این نســبت به ۳۴٫۸ درصد افزایش 
یافت و در ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد رســید. در تهران 
نسبت طلاق به ازدواج ۵۲٫۵ درصد شده است. 
به احتمال فــراوان افزایش پایــدار بحران های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عدم انســجام 
در برنامه های توسعه همه این آمارها را افزایش 

خواهد داد.
نکته بســیار مهم این اســت کــه بقای این 
بحران هــا موجب تولیــد یک الگــوی رفتاری 
مجرمانه یا آسیب زا در اقشار مختلف، گروه های 
اجتماعی مختلف و خصوصا اقشار پایین دستی 
می شــود که اســتمرار آن بــه نهادینه شــدن 
رفتارهــای مجرمانه و آســیب زا بــرای گذران 
زندگی روزمره منجر خواهد شد. به همین دلیل 
هر اندازه پیشگیری نظام مند از تولید زمینه ها و 
عوامل جرم زا به تأخیر بیفتد، رفتارهای مجرمانه 
و آســیب ها بیشــتر، نهادینه تر و سازمان یافته تر 
می شوند. در این صورت، مقابله با آنها نیز بسیار 

سخت تر می شود.
توســعه جرم از موانع مهــم برهم خوردن 
نظم اجتماعی و حقوقی است. برای پیشگیری 
از رشد و توســعه جرم زایی و آســیب زایی این 
وضعیــت بحرانی نمی تــوان منتظر حل همه 
مشــکلات بود، بلکه باید هرچه زودتر برنامه ها 
و اقدامات اورژانســی تدارک دیده شود تا بتوان 
به مهار و کاهش جرائم و آســیب ها پرداخت. 
برای این مهــم حداقل چند اقــدام فوری باید 

انجام شود:
۱- مبارزه با فســاد سیاســی و اقتصادی در 
ســاختار دولت و پیشــگیری از سوءاستفاده از 

قدرت.
از جامعه شناســان،  گســترده  دعــوت   -۲
روان شناســان، روان پزشــکان، حقوق دانــان و 
جرم شناسان مســتقل برای تدوین سیاست های 
مناســب برای مقابله با جرائم و آســیب ها در 

شرایط بحرانی.
۳- اصلاح گســترده صداوســیما به منظور 
ایجــاد توان رســانه ای بــرای جلب اقشــار و 
گروه های اجتماعی مختلــف ملت برای ایجاد 

انسجام اجتماعی.
۴- اختصــاص بودجه خاص بــرای تأمین 
نیازهای اقتصادی اقشــار پایین دستی که بیشتر 
در معرض انتخــاب رفتارهای مجرمانه ممکن 
است باشــند. یارانه و کالابرگ قادر به تأمین این 

نیازها نیستند.
۵- تقویت نیروی انتظامــی و قضائی برای 

مقابله با جرم.
 غفلــت و تأخیــر بــرای تمهیــد راه هــای 
اورژانسی مقابله با جرم و آسیب های اجتماعی 

آفاتی است که باغ را می خشکاند.

ســرمـقـالـه

چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵یک بحران فراموش شده
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۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــااز آسمان سیاه تهران تا هزینه های پنهان کربن در گفت وگو با محمدرضا حیدری، استاد دانشگاه نورث وسترنهزینه پنهان یک  انفجار

زنان افغانستانی از انزوای خود به دلیل قوانین سخت گیرانه به «شرق»  گزارش می دهند

وحشت در خیابان های هرات

نقدی بر تحلیل آمریکا از سیاست های امنیت غذایی چین
در ســال های اخیر، هم زمان با تشدید رقابت راهبردی میان ایالات متحده 
آمریکا و چین، موضوع «امنیت غذایی» نیز به یکی از حوزه های جدید منازعه 
ژئوپلیتیکی میان دو قدرت تبدیل شده است. رسانه ها، اندیشکده ها و نهادهای 
سیاســت گذاری اروپایی و آمریکایی به  طور فزاینده ای سیاست های کشاورزی 
و ذخیره ســازی غلات چین را نه صرفا اقدامی در راستای تأمین امنیت غذایی 
داخلی، بلکه با دیدگاه «امنیتی ســازی»، بخشــی از راهبــرد کلان پکن برای 
افزایش نفوذ جهانی و حتی «استفاده از غذا به عنوان سلاح» توصیف می کنند. 
در این چارچوب، مقالات متعددی از ســوی سیاســت مداران، اندیشمندان و 
اندیشکده های غربی منتشر شده که همگی تلاش می کنند میان سیاست های 
تولیــدی، وارداتی و ذخیره ســازی چین با تهدید امنیــت غذایی جهانی پیوند 
برقــرار کنند. این گزارش ها  و تحلیل ها با اشــاره به افزایــش واردات غلات از 
طرف چین، خرید زمین های کشــاورزی در کشورهای مختلف، وابستگی بازار 
جهانی سویا به تقاضای چین و همچنین ذخیره سازی گسترده غلات، استدلال 
می کنند پکــن در حال طراحی نوعــی «جنگ غذایی» برای ســلطه بر دیگر 
کشورهاست. این تحلیل ها همچنین با استناد به برخی گزارش های رسانه ای 
و تحلیل های امنیتی آمریکا، ادعا می کنند سیاســت های غذایی چین موجب 
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تضعیف امنیت غذایی دیگر کشورها شده 
اســت. هدف این مقاله تحلیلی، دفاع یا رد مطلق سیاست های چین نیست، 
بلکه ارائه نقدی علمی بر نگرش حاکم بر دســتگاه سیاست گذاری آمریکا در 
برابر سیاست های امنیتی چین، به ویژه در حوزه امنیت غذایی است. این مقاله 
می کوشد نشان دهد چگونه بخشی از تحلیل های آمریکایی، تحت تأثیر فضای 
رقابت ژئوپلیتیکی، امنیتی ســازی اقتصاد جهانــی و نگاه ایدئولوژیک به چین 
قرار گرفته و در نتیجه برخی رفتارهای عادی دولت ها در حوزه امنیت غذایی 
را به  عنوان پروژه ای برای ســلطه جهانی یا مقابله با هژمونی آمریکا تفســیر 

می کند.
محور نخســت: امنیتی ســازی سیاســت غذایی چین در چارچــوب رقابت 

ژئوپلیتیکی
یکی از مهم ترین ویژگی های تحلیل آمریکایی درباره سیاست غذایی چین، 
تبدیل یک مســئله اقتصادی و توسعه ای به تهدیدی امنیتی است. در ادبیات 
روابط بین الملل، این فرایند با مفهوم «امنیتی ســازی» شناخته می شود؛ یعنی 
زمانــی که یک موضوع عادی اقتصادی یــا اجتماعی، در قالب تهدیدی علیه 
بقا و امنیت ملی بازتعریف می شــود. واقعیت آن اســت که چین با جمعیتی 
بیش از یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون نفر، همواره دغدغه امنیت غذایی داشــته 
اســت. تجربه تاریخی قحطی های دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، وابســتگی شدید 
به واردات انرژی و نگرانی از تحریم های احتمالی غرب، موجب شــده دولت 
چین ذخیره ســازی گســترده غلات و تنوع بخشــی به منابع واردات غذایی را 
بخشــی از امنیت ملی خود تلقی کند. از این منظــر، رفتار چین در حوزه غذا 
تا حد زیادی مشــابه رفتار سایر قدرت های بزرگ است. ایالات متحده در طول 
قرن بیســتم بارها از غذا به  عنوان ابزار سیاســت خارجی استفاده کرده است. 
واشــینگتن در دوره جنگ سرد، صادرات غلات را علیه اتحاد جماهیر شوروی 
محدود کــرد و در دهه های بعد نیز تحریم های گســترده غذایی علیه برخی 
کشــورها اعمال کرده است. همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا سالانه میلیاردها 
دلار یارانه کشــاورزی پرداخت می کنند تا امنیت غذایــی و ثبات بازار داخلی 
را بــه نفع خود حفظ کنند. بنابراین ذخیره ســازی غلات یــا حمایت دولتی از 
کشــاورزی، پدیده ای منحصر به چین نیست. با این حال، بخشی از تحلیل های 
آمریکایی تلاش می کند رفتارهای چین را نه در چارچوب مدیریت هوشــمند 
و منطق دولت های مدرن، بلکه در قالب «پروژه ســلطه کمونیســتی» تفسیر 

کند. استفاده مکرر از تعابیری مانند «رژیم کمونیستی چین» یا «جنگ غذایی» 
در گزارش های غربی ها  نشــان می دهد تحلیل مزبور صرفا از منظر اقتصادی 
نیســت، بلکه تحت تأثیر فضای ایدئولوژیک و رقابت سیاســی واشــینگتن و 
پکن قرار دارد. افزون بر این، بســیاری از تحلیل ها میان «وابســتگی متقابل» 
و «ســلطه یک طرفه» تمایز قائل نمی شــوند. برای مثال، گفته می شود چین 
بزرگ ترین خریدار ســویای آمریکاســت و این امر به پکن قدرت نفوذ می دهد. 
اما این وابستگی دوطرفه است؛ همان گونه که چین به واردات سویا نیاز دارد، 
کشاورزان آمریکایی نیز به بازار چین وابسته اند. در اقتصاد جهانی شده، اثرات 

متقابل روابط تجاری پیچیده تر از الگوی کلاسیک سلطه مستقیم است.
محور دوم: اغراق درباره نقش و سهم چین در بحران جهانی غذا

محور دوم نقد، به نحوه تبیین بحران جهانی غذا بازمی گردد. گزارش های 
مورد بحث، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را تا حد زیادی ناشــی از رفتار 
چین می دانند. این در حالی اســت که بحــران غذایی کنونی جهان محصول 
مجموعه ای از عوامل پیچیده، ســاختاری و چندلایه ای است که دولت آمریکا 

نقش محوری در ایجاد آن دارد.
۱- نخســتین عامل، جنــگ و منازعات بین المللی اســت؛ حمله و تجاوز 
آمریکا به ایران و جنگ روسیه و اوکراین فقط بخشی از این منازعات است که 
صادرات غلات، کود شــیمیایی و انرژی را در جهان مختل کرده است. روسیه 
و اوکراین از بزرگ ترین صادرکنندگان گندم و ذرت جهان محسوب می شوند و 
جنگ میان آنها و مسدودشــدن تنگه هرمز بر اثــر حمله آمریکا به ایران تأثیر 

مستقیمی بر زنجیره تأمین و قیمت جهانی غذا داشت.
۲- دومین عامل، تغییرات اقلیمی و خشک ســالی های گسترده در مناطق 
مختلف جهان اســت که تولید محصولات کشــاورزی را کاهش داده اســت. 
بر اساس گزارش ها  و مســتندات بین المللی، ایالات متحده و  دیگر کشورهای 
صنعتی نقــش اصلی را در پدیــده گرمایش زمین و تغییــرات اقلیمی بازی 

می کنند.
۳- ســومین عامل، برقــراری تعرفه های واردات مــواد غذایی و تغییرات 
روزمره آن از ســوی آمریکاست که موجب بی ثباتی جدی و اختلال در زنجیره 
تأمیــن و زنجیره ارزش مواد غذایی می شــود. جنگ تعرفه هــا در واقع عامل 
اصلی بی ثباتی بازار، افزایش ریســک و قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته 

بوده است.
۴- علاوه  بر  این، سیاســت های حمایتی از کشاورزان باعث اختلال در بازار 
جهانی مواد غذایی شــده و شــدت و محدودیت های اعمال شــده صادراتی 
بســیاری از محصولات کشاورزی آمریکا در بحران غذایی کنونی نقش مؤثری 

داشته  است.
۵- تحریم هــای بین المللی کــه آمریکا نقش اصلی در آن داشــته نیز از 
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ناامنی غذایی و افزایش شــمار گرسنگان جهان 
اســت. مجله معتبر لنست نشان می دهد از ســال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱ تحریم های 
یک جانبه غرب عامل مرگ ومیر ۳۸ میلیون انســان در کشورهای تحریم شده 

از جمله ایــران بودند. هــدف از تحریم ها هم به طور واضح افزایش ســطح 
نارضایتی مردم و شورش علیه دولت های هدف است.

۶- قطع کمک های آمریکا به سازمان های بشردوستانه و کمک های غذایی 
مانند WFP در یک سال اخیر باعث خلل در تأمین غذای ۱٫۵ میلیون نفر شده 

که در صورت ادامه تا ۱۵ میلیون نفر گسترش خواهد یافت.
بنابراین تمرکز انحصاری بر چین و سیاست های غذایی این کشور تصویری 
ناقص و غیرمتوازن از بحران غذایی جهان ارائه می دهد. در مورد ذخیره سازی 
غلات نیز باید توجه داشت  نگهداری ذخایر استراتژیک الزاما اقدامی تهاجمی 
نیســت و بیشــتر یک سیاســت پیشــگیرانه دفاعی در امنیت غذایی شناخته 
می شــود. پس از بحران کرونا، جنگ اوکراین و جنگ ایران بسیاری از کشورها 
به این نتیجه رســیدند که وابســتگی کامل به بازار جهانی می تواند خطرناک 
باشد. حتی کشــورهای غربی نیز اکنون به دنبال تقویت ذخایر راهبردی خود 
هســتند. در چنین شــرایطی، سیاست ذخیره ســازی چین را باید در چارچوب 
نااطمینانی های اقتصاد جهانی تحلیــل کرد، نه صرفا به  عنوان پروژه ای برای 
اســتفاده ابزاری از غذا و «گرســنگی دادن به جهان». از ســوی دیگر، برخی 
تحلیل هــای آمریکایی این واقعیت را نادیده می گیرنــد که چین خود یکی از 
آســیب پذیرترین کشــورهای جهان در حوزه غذاســت. محدودیت منابع آب، 
کاهش زمین های کشاورزی، شهرنشینی گسترده و وابستگی شدید به واردات 
خوراک دام، باعث شــده چین نتواند به خودکفایی کامل غذایی دســت یابد. 
کشوری که چنین سطحی از وابستگی وارداتی دارد، به سختی می تواند از غذا 
به عنوان ابزار سلطه پایدار جهانی استفاده کند؛ زیرا هرگونه اختلال در تجارت 

جهانی، خودِ چین را نیز به شدت آسیب پذیر می کند.
محور سوم: خلط مفهومی میان امنیت غذایی و جنگ غذایی

مهم ترین ضعف نظری در بســیاری از تحلیل هــای آمریکایی درباره چین، 
خلط میان سه مفهوم متفاوت است: امنیت غذایی، ملی گرایی غذایی و جنگ 
غذایی. امنیت غذایی  بر اساس تعریف سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 
(FAO)، به معنای دسترسی پایدار همه مردم به غذای کافی، سالم و مغذی 
اســت. این مفهوم در درجه نخســت ماهیتی توسعه ای و انســانی دارد. در 
مقابل، ملی گرایی غذایی به سیاست هایی اشاره دارد که دولت ها برای کاهش 
وابستگی خارجی، حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار غذا اتخاذ می کنند. اما 
«جنگ غذایی» زمانی معنا پیدا می کند که یک دولت عمدا از غذا برای ایجاد 
قحطی، فشار سیاسی یا بی ثبات سازی کشورهای دیگر استفاده کند. در بسیاری 
از گزارش های مورد بحث این ســه سطح را تقریبا در هم ادغام می کنند. برای 
مثال، واردات گسترده غلات از سوی چین یا خرید زمین کشاورزی در خارج که 
به «کشاورزی برون مرزی» شهرت دارد نیز به عنوان نشانه ای از «جنگ غذایی» 
معرفی می شود. در حالی که سرمایه گذاری کشاورزی خارجی پدیده ای رایج در 
اقتصاد جهانی است و بسیاری از کشورهای ثروتمند، از کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس گرفته تا شرکت های اروپایی و آمریکایی، در کشورهای دیگر زمین 
کشــاورزی خریداری کرده اند. امنیت غذایی در قرن بیست ویکم به بخشی از 
رقابت قدرت های بزرگ تبدیل شده است، اما این امر لزوما به معنای طراحی 
پروژه ای برای قحطی سازی جهانی نیست. چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی 
کشورهای منطقه خاورمیانه، همگی تلاش می کنند آسیب پذیری غذایی خود 
را کاهش دهند. در چنین شرایطی، تشــخیص هوشمندانه مرز میان «راهبرد 

بقا» و «راهبرد ســلطه» نیازمند تحلیل دقیق و مبتنی بر شــواهد 
اســت. رقابت راهبردی آمریکا و چین در همــه زمینه ها در حال 
گسترش است و به تدریج  حوزه غذا و کشاورزی را نیز در بر گرفته 

است. 
ادامـه در 
صفحه

۵

 حــدود صــد روز از شــروع جنــگ رمضان 
می گذرد. خوشبختانه حس پیروزی ایران بر 
مردم و جهان حکمفرماست. ولی جامعه از 
جنــگ و صلح، امنیت و ناامنــی، فقر و رفاه، 
نگران است و در این شرایط برخی از کسانی 
که رسانه ملی و تریبون های رسمی و خیابان 
را در اختیار دارند، بیشتر بر طبل مبارزه بدون 
مذاکره می کوبنــد و مذاکره را خیانت و ننگ 
معرفــی می کنند. البتــه از ابتــدای انقلاب 
تاکنون بارها و بارها  شــاهد بروز چنین صدا 
و تفکــری در کشــور بوده ایم و شــاید بتوان 
جریــان فعلــی را پنجمین نســل از مدعیان 
مبارزه و مخالفان مذاکره نامید. نسل نخست 
این گروه، دانشــجویان معروف به خط امام 
بودند که مذاکره دولــت مهندس بازرگان را 
خیانت تلقی می کردند و با تســخیر سفارت 
آمریــکا، ســقوط و اســتعفای دولت موقت 
را فراهــم کردند. طیفــی از همین ها مذاکره 
بــا صدام بعد از قبــول قطع نامه ۵۹۸ را نیز 
نمی پســندیدند و جالب تر اینکــه در دولت 
نخست ســازندگی هم بخشــی از این طیف 
خواســتار ائتلاف با صدام در حمله به کویت 
و جنگ با آمریکا بودند، اما پس از دوم خرداد 
و در شرایطی که خود در دولت مستقر شدند، 

خواهان مذاکره و رابطه با آمریکا شدند.
نســل دوم، جریان آقای احمدی نژاد بود که 
قبل از به قدرت رســیدن و حتی در سال های 
نخست دولت، با مخالفت با مذاکره و ادامه 
تنش بــا آمریکا و غــرب، پرونده هســته ای 
بالاخره از شــورای حکام به شــورای امنیت 
رفت و قطع نامه های شورای امنیت کاغذپاره 
خوانده شــد. اما در دولــت دوم، زمانی که 
تحریم ها اثــر خود را در اقتصاد نشــان داد، 
خواســتار مذاکره و توافق با غرب شــدند و 

حتــی با امضــای توافــق تهران 
بــا میانجیگری برزیــل و ترکیه با 
انتقال اورانیوم غنی شده به خارج 

از کشور موافقت کردند.

یـادداشـت

مبارزه همراه با مذاکره؟ 
مسئله این است

ادامـه در 
صفحه

۵

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پایان سفر «شی» به کره شمالی      بحران آب در ایران؛ هم زمانی فشار اقلیمی و ناترازی اقتصادی     آموزش حضوری ضرورت است

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۷بخوانید

ستاد بزرگداشت عروج رهبر شهید اعلام کرد

گران ترین مربیان جام جهانی ۲۰۲۶ 

واکاوی ابعاد نظامی، دفاعی و امنیتی جنگ ۱۲روزه 
در آستانه نخستین سالگرد آن در گفت وگو با حسین علایی

گزارش «شرق» از رکود کم سابقه در بازار صنایع دستی 
پس از جنگ و اختلال در مسیرهای صادراتی

برگزاری مراسم وداع 
تشییع و تدفین بعد از 

دهه اول محرم

نبرد میلیون دلاری ها 
روی نیمکت ها

داستان جنگی که ادامه دارد

دار  معیشت گره کور بر 

۲

۶

۲

۵

جام ۲۰۲۶

اینترنت به شرایط اول دی 
بازگشته است

۳

وزیر ارتباطات در نشست خبری در پاسخ به «شرق» 
درباره چرایی ادامه محدودیت دسترسی به اینترنت:

AP،
وزی

م نور
راهی

س: اب
، عک

انید
بخو

ه ۴ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

ها 

کامبیز نوروزی 
حقوق دان
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